
در محضر امام خمینی)ره(

امــام تأکید خاصی به عدم ورود نزدیکانش به صحنه های سیاســی 
داشتند و حضورشان در مناصب سیاسی را منع می کردند و معتقد بودند 
اگر هم می خواهند در جایی استخدام شوند همانند مردم عادی ثبت نام 
کنند و آزمون دهند. امام هیچ توصیه ای برای نزدیکان خود به مسئولین 
نمی کردند. اگر موردی هم از سوءاستفاده نزدیکانش را ملاحظه می کردند 

به شدت با آن برخورد می کردند.
بنی صدر با اهدافی که داشــت حاج احمدآقا را برای نخست وزیری 
معرفی کرد. امام مخالفت کردند و گفتند که احمد مسئولیت های دولتی 

را بر عهده نمی گیرد و فقط در دفتر خدمت می کند.
ســید حســین خمینی، نوه امام مخالفت هایی را نســبت به مسیر 
انقلاب داشــتند. امام به ایشان اعلام کرد که اگر شما بخواهید از مسیر 
اسلام خارج شوید اولین کسی که حکم ارتداد شما را امضا می کند من 
هســتم. حتی ایشان را در مشهد دســتگیر کرده بودند و به اطلاع امام 
رسانده بودند و امام هیچ گونه مخالفتی نکرده بودند. اطراف سید حسین 
را بعضی افراد نامناســب گرفته بودند که متأسفانه منتج به زاویه گیری 

ایشان با انقلاب شده بود.
سید حسین در مدتی که امام در جماران بودند از قم به تهران و به 
دیدار امام می آمدند و ساعاتی هم در کنار امام حضور داشتند. در برخی 
از ســفر هایی که مرحوم حاج احمدآقا به نمایندگی از امام به شهر های 
مختلف داشتند آقا سید حسین هم در کنار ما حضور داشت. اما امام سید 
حسین را از دخالت در امور دفتر و کشور منع کرده بودند. سید حسین 

تقریبا ماهی یک بار می آمدند به پدربزرگ و مادر بزرگ سر می زدند.
راوی: حسین سلیمانی از محافظان امام خمینی)ره (

پایگاه بصیرت به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

حساسیت امام نسبت به نزدیکان 
در سوء استفاده از جایگاه ایشان
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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

روش نماز خواندن معذور 
س( شخصی که نمی تواند بر زمین سجده کند آیا می تواند بر 

صندلی بنشیند و قیام، رکوع و سجود را انجام دهد؟
ج( چنین فردی، نماز را ایستاده شروع کند و در صورت توان، رکوع 
را طبق معمول انجام دهد اما برای سجده، بر صندلی بنشیند و با کمک 
میز )یا مانند آن( که در مقابلش قرار می دهد، آن را به جا آورد؛ البته 
هنگام ســجده اگر بتواند، علاوه بر دستها که بر روی میز قرار می دهد، 

سر انگشت بزرگ پا را نیز بر زمین بگذارد.

اطلاع دادن به صاحبخانه 
درباره نجاست خوراک و چیزهای دیگر 
س( اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس 
کند یا متوجه نجاست آن شــود، آیا لازم است به صاحبخانه 

اطلاع دهد؟
ج( اگر چیزی که توســط او نجس شــده از وســایلی است که در 
خوردن و آشامیدن استفاده می شود، باید اطلاع دهد و نیز اگر از وسایلی 
اســت که عدم اطلاع، موجب اخلال در مثل وضو و غسل می شود، بنا 
بر احتیاط واجب اطلاع دادن لازم اســت اما در غیر این موارد، اطلاع 

دادن لزومی ندارد.

انصراف از حج 
س( با توجه به افزایش ناگهانی هزینه های حج و مطالبه هزینه 
اضافی توسط دولت عربستان، آیا شخصی که هزینه های حج را 
داشــته و برای امسال ثبت نام کرده است، باید هزینه جدید را 

نیز پرداخت کند یا می تواند انصراف دهد؟
ج( اگر از سال های پیش، حج بر او مستقر شده باید به هر صورتی، 
هزینه های جدید را فراهم کرده و پرداخت کند و اگر در همین ســال 
جاری مستطیع شده و هزینه اضافی مذکور را )علاوه بر ضروریات زندگی 
و آنچه در معیشــتِ مناسب شــأن خود به آن نیاز دارد( دارا می باشد، 
مســتطیع است و باید پرداخت کند وگرنه مستطیع نیست و حج بر او 
واجب نشــده است و می تواند انصراف دهد؛ بله اگر بتواند قرض بگیرد 
و سپس بسادگی قرض خود را ادا کند، هر چند واجب نیست که خود 
 را با قرض گرفتن مســتطیع کند اما اگر قرض بگیرد، حج بر او واجب 

می شود.

حکایت اهل راز

تشرّف به محضر ولیّ عصر)عج( 
در عرفات

جناب حجت الاســلام والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان نقل 
کرد: 

فردی بود به نام محمدعلی اربابی تهرانی که با آقای شیخ رجبعلی 
خیّاط بســیار نزدیک بود. دربارۀ سفرش به مکه می گفت: شب نهم به 
عرفات رسیدم. در آن زمان، عرفات بسیار تاریک بود و از چراغ دستی 
اســتفاده می شد. ساعت ده شــب بود که پیوسته متذکّر حضرت امام 
عصر)عج( بودم، البته نه برای زیارتشــان؛ چرا که خود را لایق زیارت 
ایشان نمی دانســتم. بیرون چادر، متذکّر بودم در حالی  که هیچ کس 
حضور نداشــت، صدایی به زبان فارســی روان شنیدم که گفت: آقای 

حاج محمدعلی!
برگشتم و با یک چهره منوّر، روحانی و آسمانی مواجه شدم.

گفت: بیا کنار دست من.
گفتم: چشــم! و در حقیقت به سوی ایشان کشیده شدم. کنارش 

نشستم. 
فرمود: امشــب شب عرفه اســت، زیارت حضرت سیدالشهداء وارد 

است، دلت می خواهد من یک زیارت بخوانم؟
من از کودکی زیارت های معروف را شــنیده بودم و با آنها آشنایی 
داشــتم و مضامین و کلمات آنها را می دانستم. به ایشان گفتم: خیلی 

دوست دارم. 
حدود یک ساعت زیارتی را خواند که من تا آن زمان نشنیده بودم. 
کلمــه به کلمه که می خواند، من حفظ می کردم و تا آخر به حافظه ام 
ســپرده شد.  گریه کردن آن شــخص هم غیرقابل توصیف بود. پس از 
زیارت خداحافظی کرد و رفت، هرقدر از من دور می شد، زیارت هم از 

خاطرم می رفت تا اینکه به کلی آن را فراموش کردم.
از مکه به کاظمین رفتم. کنار راه آهن ایســتاده بودم، ناگاه همان 
شــخص را دیدم. نزدیک آمد، ســلام کرد و گفت: به تهران که رفتی، 

سلام مرا به آقا شیخ محمد حسن طالقانی برسان. 
وقتی به تهران آمدم، نزد آقا شــیخ محمدحســن رفتم و قضیه را 
نقل کردم. ایشان بسیار  گریست و مرا متوجه کرد که آن شخص امام 
عصر)عج(بوده اســت. در حالی  که من نه در عرفات و نه در کاظمین، 

آن بزرگوار را نشناخته بودم.
 * کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری،
 انتشارات دارالحدیث قم

تحصیل خوشبختی؛ با اصلاح نفس 
بندگی خدا و پرهیز از مضرات

امام علی)ع( می فرماید: هر کس برای اصلاح خود، خویشــتن را به 
زحمت بیندازد، خوشبخت می شود، و هر کس خود را در لذتها رها کند، 

بدبخت می گردد و بی بهره می ماند.)1(
آن حضــرت در روایتی دیگر می فرماید: هیچ کس جز با اطاعت خدا 

خوشبخت نمی شود، و جز با معصیت خدا بدبخت نمی گردد.)2(
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید: خوشبخت ترین  
مردم در دنیا، کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است، دوری 
کند و بدبخت ترین آنان کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند.)3(

____________________
1- غرر الحکم و درر الکلم، ج 5، ص 258

2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 183
3- میزان الحکم، ج 5، ص 304

عقل، وسیله شناخت سعادت
سعادت آن است که رسیدن به آن هیچ گونه پشیمانی نداشته باشد 
و شقاوت آن است که برای انسان غیرقابل تحمل باشد. سعادت مطلوب 
نهایی بشر است و شقاوت آن چیزی است که انسان همیشه از آن دوری 

می گزیند. )1(
عقل وسیله شــناخت سعادت است، عقل یا مســتقیما سعادت را 
می شناســد و یا با راهنمایی انسان به مکتب و آیینی است که سعادت 

را نشان می دهد. )2(
________________________

1- مجموعه مقالات، شهید مطهری)ره(، ص 78
2- همان، ص 79

چگونگی تحقق سعادت و راهکارهای آن)۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی ســعادت انســان در چیست و 
راهکارهای رسیدن به آن کدام است؟

پاسخ:
تعریفسعادت

سعادت به معنای نیکبختی از ریشه »سعد« به معنای خیر و شادی و 
شــقاوت ضد آن و به معنی تیره روزی و بدبختی است. همچنین در عرف 
عام سعید به کسی می گویند که از آنچه مردم آن را خیر و خوبی می دانند، 
بهره مند باشد. بنابراین می توانیم سعادت را به دستیابی به خیر و کمال و 
شقاوت را به رسیدن به شر و نقص تعریف و تفسیر کنیم. از آنجا که انسان 
موجودی مرکب از روح و جســم مادی است، لذا سعادت روح و جسم در 
دســتیابی هریک از این دو به کمال وجودی شــان است. سعادت روح در 
نزدیکی و تقرب به خدای متعال اســت و در این صورت است که به غایت 
کمال خودش می رسد و سعادت جسم و بدن در بهره مندی از سلامت بدن 
و مواهب مادی است. طبیعی است که در نقطه مقابل آن یعنی نرسیدن به 

کمالات روح و جسم از مصادیق شقاوت انسان به حساب می آید.
رسیدنبههرهدفیراهکارخاصخودرادارد

قرآن کریم می فرماید: هرگاه می خواهید وارد خانه هایی بشوید از 
در آن خانه ها وارد شوید؛ وادخلواالبیوت من ابوابها« )بقره- 189( این 
یک قاعده و اصل کلی است که برای رسیدن به هر هدفی باید راهکار 
خاص آن را پیدا کرد و همیشــه از راه راســت و مستقیم و در ورودی 
زندگی وارد شد و خوشبختی و سعادت را جست وجو کرد و پشت دیوار 
و حصار زندگی معطل و متحیر نماند. بسیاری از افراد در همه عمر خود 
در پشت دیوار و حصار زندگی و خوشبختی و سعادت معطل مانده اند 
و می گوینــد: ما که از زندگی چیزی نفهمیدیم، زندگی بی معنا و پوچ 
است. این افراد همیشه در حیرت و سرگردانی بسر می برند. قرآن کریم 
می فرمایــد: هرکس اعمال صالح انجام دهد و نیکوکاری کند و دارای 
ایمان هم باشد، خواه مرد و خواه زن باشد، ما او را زنده می کنیم به یک 
زندگــی خوش و صاف و بی کدورتی و بعد هم در جهان دیگر بهترین 
پاداش را به آنها می دهیم.)نحل- 97( آری قرآن کریم مردم بی ایمان 
و بدکار را زنده و حســاس نمی خواند و کسانی که نیکوکاری کنند و 
ایمان و علاقه به معنویت داشــته باشند، ما آنها را زنده می کنیم و از 
مردگی خارج و نجات می دهیم. آن وقت می فهمند که زندگی بی معنا 
و بی هدف نیست و می فهمند که سعادت و شقاوت واقعیت دارد، فقط 
باید راهکار خاص وصول به ســعادت را با چشم بصیرت شناخت و در 

آن چهارچوب عمل کرد.
رسالتپیامبرانهدایتبهراهکارسعادتمندی

پیغمبران الهی آمده اند که به ما راهکار زندگی ســعادتمندانه و در 
ورودی سعادت و خوشبختی را نشان دهند. آمده اند که به بشر بفهمانند 
که بــدی و بدکاری و هوس بازی و دروغ و خیانت و منفعت پرســتی و 
کینه توزی و خودپرستی راه ورودی زندگی سعادتمندانه و طریق رسیدن 
به سعادت و آرامش و رضایت خاطر نیست! در ورودی زندگی و خوشبختی 
و ســعادت، نیکی و نیکوکاری، راستی و درستی، و استحکام اخلاقی و 
خیرخواهی و مهربانی اســت. تنها ایمان و اعتقاد به معنویات و ســپس 
نیکوکاری براســاس آن اعتقادات مقدس است که قلب را آرام و رضایت 
خاطر را تامین می کند، و ســعادت را میسر می سازد. پیامبر اکرم)ص( 
می فرماید: خداوند خوشی و آسایش را در دو چیز قرار داده است: یقین 
و رضایت خاطر )جلب رضایت الهی( و ناراحتی و رنج را در دو چیز قرار 
داده است: تردید و خشم و غضب. )اصول کافی، ج 2، ص 57( بنابراین 
منتهای سعادت این است که انسان در ناحیه عقل و فکر دارای محکم ترین 
یقین ها و اطمینان ها و در ناحیه احساسات و قلب دارای پاک ترین نیتها، 

و در ناحیه عمل دارای نیکوترین عمل ها باشد.
ادامه دارد

شاخص های خیر و سعادت و بدبختی در جامعه
قال النبی )ص(: »لا یزال النــاس بخیر ما امروا بالمعروف و 
نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر والتقوی، فاذا لم یفعلوا ذلک، 
نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر 

فی الارض و لا فی السماء«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: تا زمانی که مردم، امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت 
خواهند بود، اما اگر چنین نکنند، برکت  ها از آنان گرفته شود، و گروهی بر 

گروه دیگر سلطه پیدا کنند. نه در زمین یاوری دارند، و نه در آسمان.)1(
____________

1- مجموعه ورام، ج 2، ص 126

راهشناختمنافقانفتنهانگیز
از نظــر منافقان، هیچ خطــری بزرگ تر 
از خطــر رهبــری ولایی الهی نیســت؛ زیرا 
اگر آنــان بخواهند از فوایــد حضور در میان 
مسلمانان بهره مند شوند بی آنکه هزینه ای برای 
بهره مندی خویش بپردازند، بهتر آن است که 
رهبری ولایی الهی نباشد؛ زیرا وجود رهبری 
عالم و عامل ربانی می تواند همواره برای آنان 
خطرآفرین باشد؛ چرا که چنین رهبری می تواند 
با بهره گیری از »سیمای« منافقان، باطن آنان را 
به علم شهودی حضوری بشناسد و آشکار سازد 
یا به علم رفتارشناسی بر ملکوت پلید آنان آگاه 
شود؛ زیرا بر اساس آموزه های قرآن، »سیما«ی 
هر کسی »سمه« )نشانه ای( روشن از شخصیت 
باطنی اوست. )اعراف، آیه 48؛ فتح، آیه 29؛  

بقره، آیه 273؛ محمد، آیه 30( 
بنابراین، از نظر قرآن، کســی که از توان 
نشانه شناسی همانند باستان شناسان و قیافه 
شناســان برخوردار باشد، می تواند با استفاده 
از علم ظاهری رفتار شناسی یا علم حضوری 
باطنی،  شــخصیت آنان را بشناسد و آنان را 
رسوا کند؛ چرا که »از کوزه همان برون تراود 

که در اوست.«
خدا در قرآن بیان می کند که از ســیمای 
نورانی مومنان، نشانه ها و آثار سجده را می توان 
یافت؛ چنان که از ظاهر بدن مومنان می توان 
استقامت آنان در برابر مشکلات را شناخت و 
دانســت)فتح، آیه 29(، همچنین از سیمای 
مردمــان عفیــف می توان عزت نفــس را به 
دست آورد که آنان چگونه با مشکلات عدیده 
اقتصادی و مالی مواجه هستند، ولی به روی 
خویش نمی آورند)بقره، آیه 273( چنان که از 
سیمای مجرمان)الرحمن، آیه 41( و سیمای 
منافقان)محمد، آیه 30(، می توان مجرم بودن 

و منافق بودن آنان را به دست آورد.  
خدا در قرآن درباره منافقان می فرماید: و 
اگر بخواهیــم قطعا آنان را به تو می نمایانیم، 
پس در نتیجه ، آنها را به سیمای حقیقی شان 
می شناســی؛ و از آهنگ سخن به حال آنان 
پی خواهی برد؛ و خداست که کارهای شما را 

می  داند.)محمد، آیه 30(
از این آیه به دست می آید که دو راه برای 
شناخت منافقان وجود دارد؛ یکی نشان دادن 

الهی که موجب می شود تا سیما و نشانه های 
باطنی و ملکوتی آنان برای پیامبر)ص( شناخته 
شــود؛ دوم آنکه پیامبر)ص( با آهنگ سخن 
آنها ، باطن اعتقاد و اعمال آنان را نمایان سازد.

روشهایمنافقان
درحذفرهبرانولایی

از نظر قرآن، دشمنان داخلی یعنی همان 
منافقــان برای آنکه به اهــداف پلید خویش 
برسند، مهم ترین هدف خویش را حذف رهبری 
ولایی از طریق ترور فیزیکی یا ترور شخصیت 
قرار می دهند؛ زیرا با حذف یا کاهش قداست 
و تقــدس رهبری آنــان می توانند به مقاصد 
خویش برســند و حتی زمام امور مردم را به 
دســت گیرند. منافقان برای رسیدن به این 
هدف پلید خویش روش های گوناگونی به کار 

می برند که برخی از آنها عبارتند از:
مهم ترین روش های  از  1. تقدس زدایی: 
منافقان برای حذف یا کاهش قدرت رهبری 
ولایی، تقدس زدایی از رهبری است. از همین 
رو رهبری را در حد یک انســان معمولی فرو 
می کاهنــد. از همین رو بــه او تهمت »غل و 
غش« می زننــد که حقوق امــت را مراعات 
نمی کنــد)آل عمــران، آیه 161( یــا برای 
قداست زدایی از رهبری، خانواده اش را متهم به 
اموری ضد اخلاقی و ضد هنجاری چون فسق و 
فحشا و منکرات می کنند.)نور، آیات 11 تا 15(

حاکمیت  و  با حکومــت  2. مخالفت 
رهبری: از دیگر روش هایی که منافقان برای 
مبــارزه با رهبــری ولایی بــه کار می گیرند، 
مراجعــه به حاکمیت طاغوت از طریق مجامع 
بین المللی و غیر آنها به جای مراجعه به داوری 
رهبری است تا به این شیوه مرجعیت رهبری 
را در امور قضایی و داوری مخدوش سازند و از 
اعتبار او بکاهند.)نساء، آیات 60 و 61( از نظر 
قرآن، منافقان هرگز به قضاوت ها و حاکمیت 
فکری و عملی جریان اســلام و رهبری آن تن 
نمی دهند)نساء،  آیات 60 و 61( و از هر فرمان 
الهی و رهبری تخلف می ورزند)توبه، آیات 83 و 
84( و می کوشند تا ولایت کافران به هر شکلی 
شده در جامعه تحقق یابد. از این رو بستر ولایت 
کافران را با رد ولایت مومنان و زمینه تســلط 
کافران را بر جامعه از نظر فکری و رفتاری فراهم 

می آورند. )نساء، آیات 139 و 145 و 146(
3. تفکیــک میان قــرآن و رهبری: 
منافقان در کنش هــای اجتماعی میان خدا و 
پیامبــر)ص( و نیز قرآن و آن حضرت تفرقه و 
تفکیک قائل می شــوند و اطاعت خدا را غیر از 
اطاعت از رسول)ص( معرفی می کنند. به ظاهر 
خود را پایبند به اصول قرآنی معرفی می کنند 
و بــر اطاعت از خدا و قرآن تاکید می کنند؛ اما 
اطاعت از رهبری را نمی پذیرند و به سادگی گاه 
با رهبری با توجیه اینکه خلاف قرآن یا عدالت یا 
حقوق بشر است مخالفت می کنند. خداوند در 
آیه 61 به واکنش های منافقان در برابر دعوت 
به اطاعت از خدا و پیامبر)ص( اشاره می کند و 
می گوید وقتی چنین دعوتی صورت می گیرد، 
آنان با بیان تفکیک میان قرآن و اطاعت از خدا 
و پیامبرش می گویند که ما حاضر به اطاعت از 
خدا هستیم ولی از رسول اطاعت نمی کنیم. از 
این رو گاه گستاخانه به قضاوت های پیامبر)ص( 

یورش می برند و او را متهم به بی عدالتی می کنند 
و در هنگام سخن گفتن درشتی می ورزند و از 
اطاعت از رهبری سرباز می زنند.)توبه، آیات 49 
و 58( در حالی که اطاعت از پیامبر)ص(  عین 
اطاعت از خدا و قرآن است.)نســاء، آیه 80؛ آل 

عمران، آیات 32 و 132( 
4. رویگردانی: یکی از روش های منافقان 
علیــه رهبری دینی، آن اســت کــه وقتی به 
آنان گفته شــود به شــریعت عمــل کنید و از 
رســول الله)ص( اطاعت و تبعیــت  نمایید؛ آنان 
به ظاهر هیچ مخالفتی با شــریعت نمی کنند، 
ولــی از پیامبر)ص( به شــدت رو برمی تابند و 
اجازه نمی دهند تا فرمان هایش اجرایی شــود. 
خــدا می فرمایــد: وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ تعََالـَـوْا إلِیَ مَا 
ونَ  سُولِ رَأیَتَْ المُْنَافقِِینَ یصَُدُّ أنَزَْلَ الَلهّ وَإلِیَ الرَّ

عَنْکَ صُدُودًا؛ و چون به ایشــان گفته شــود به 
ســوی آنچه خدا نازل کرده و به ســوی پیامبر 
او بیایید! منافقان را می  بینی که از تو ســخت 
روی برمی تابند.)نســاء، آیه 61( در این آیه خدا 
دو »الی« بیان می کند که شامل رفتن به سوی 
قرآن و رفتن به ســوی رسول الله)ص( است؛ اما 
منافقان روی از قرآن بر نمی تابند، ولی به شدت 
از رفتن به سوی رسول الله)ص( روی برمی تابند. 
در حقیقت منافقان کسانی هستند که با ادعای 
پیروی و اطاعــت از خدا و قرآن، به مخالفت با 
رسول الله)ص( می پردازند؛ در حالی که این آیه 
به صراحت تاکید دارد که هیچ فرقی میان اطاعت 
از خدا و اطاعت پیامبر نیست؛ و به حکم این آیه و 
آیات دیگر می بایست اطاعت خدا و رسول الله)ص( 
را با هم داشته باشند تا رضایت الهی را به دست 
آورند؛ امــا منافقان رهبری را کنار می گذارند و 
مدعی اطاعت از خدا و قرآن می شــوند؛ این در 
حالی اســت که بر اســاس آیات قرآن و تبیین 
الهی رســول الله)ص( آن حضــرت)ص( و بلکه 
عترت طاهره به عنوان معصومان)ع( در جایگاه 

رهبری باید مورد اطاعت قرار گیرند؛ چنان که در 
حدیث ثقلین آمده است که کتاب الله و عترت)ع( 
از هم جدایی ندارند )کلینی، الکافی، دارالکتب 
الاسلامیه، ج1، ص294؛ نسائی، السنن الکبری، 
1411ق، ج5، ص45( و کســانی کــه قائل به 
جدایی شده و عترت را کنار نهاده اند در حقیقت 
مصداق همین منافقانی هستند که خدا در آیه 
61 سوره نســاء آنان را به عنوان رویگردانان به 

شدت سرزنش کرده است. 
5. تمسخر آیات و وعده های الهی: از 
روش هایــی که منافقان بــرای مبارزه و ضربه 
زدن به رهبــری ولایی اســتفاده می کردند، 
تمســخر آیات و وعده های الهی اســت که از 
سوی پیامبر)ص( بیان می شد.)توبه، آیه 124؛ 

المیزان، ج 5، ص 325(

6. پذیرش ولایت طاغوت و دشمنان: از 
دیگر روش های مبارزه منافقان با ولایت رهبری 
آن است که در امور و مسائل مهم به جای پذیرش 
ولایت و حکومت پیامبر)ص( و مومنان با دشمنان 
ارتباط می گیرند و ولایت و قضاوت آنان را ترجیح 
می دهند. )نســاء، آیات 60 و 61 و 138 و 139؛ 
مجادلــه، آیات 14 و 16 و 20 و 22( در حقیقت 
قطع رابطه با پیامبر)ص( و مومنان از روش های 

آنان است. )نساء، آیات139 و 145 و146(
7. تحریم اقتصــادی اصحاب رهبر 
ولایی: منافقان بــرای آنکه رهبری دینی را 
تضعیف کنند، به اقسام روش ها تلاش می کنند 
تا اصحاب و یاران ایشان را در شرایطی سخت 
قرار دهند تا از دور و بر رهبری پراکنده شوند. 
بنابراین تحریم اقتصادی و عدم انفاق به آنان 
یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است. 
)منافقون، آیه 7؛ توبه، آیات 75 تا 77 و 93(

8. مشروعیت زدایی، ناکارآمد نمایی و 
توجیه گری: منافقان برای آنکه اهداف خویش 
را برآورده سازند، کارهای خلاف انجام داده و 
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روشهایمبارزهمنافقان
بارهبرانولایی

منافقان لبه تیز دشــمنی خویش را خدا و اطاعت از خدا قرار نمی دهند و کمتر به 
نقــد قرآن می روند؛ چرا که می دانند آن کس که خطر نزدیک و ملموس اســت، همان 
رسول الله )ص( و رهبری اوســت. از همین رو همه حملات و اتهام زنی آنان در راستای 
تضعیف ولایت و رهبری است تا این گونه بتوانند با توسل و تمسک به متشابهات قرآن، 
محکماتی چون ولایت و اطاعت و تبعیت از رهبری ولایی جامعه را سســت کنند و به 

اهداف شوم و پلید خویش دست یابند.
منافقان در مبارزه با ولایت و رهبری با دین به جنگ دین می روند و با تقدس زدایی 
از ولایت و رهبری، ریشــه توحید فعلی را می زنند و با تکفیر و تصدید تلاش می کنند 
تا حقیقت »من اطاعنی فقد اطاع الله« را از ریشــه برکنند و ولایت را در سطح محبت 
بی اطاعت و تبعیت فروکاهند و در نهایت به طور کامل از صحنه اجتماعی- سیاســی 
حــذف کنند. در مطلب حاضر روش های مبارزه منافقان با رهبری ولایی جامعه دینی 

تشریح شده است.

منافقان برای آنکه رهبری دینی را تضعیف کنند، به اقسام روش ها 
تلاش می کنند تا اصحاب و یاران ایشان را در شرایطی سخت قرار 
دهند تا از دور و بر رهبری پراکنده شوند. بنابراین تحریم اقتصادی 

و عدم انفاق به آنان یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است.

انســان هایی  منافقــان 
تحلیل  قدرت  که  هستند 
خود را از دست داده و امور 
را وارونه می بینند و وارونه 
توصیف و تحلیل می کنند. 
بنابراین، توصیه های آنان 

نیز وارونه است.

سپس توجیه می کنند تا شرایط را برای رهبری 
سخت کنند و راه را بر ایشان و اهدافش ببندند. 
از همین روســت که نمی توان به آنان اعتماد 
کرد؛ زیرا چیزی می گویند و وعده ای می دهند 
و در مقــام عمل بر خلاف آن رفتار می کنند. 
این رویه موجب می شود تا کارها به سرانجام 
نرسد و موجبات دلســردی بلکه شکست را 
برای امت فراهم مــی آورد. رویه آنان موجب 
می شــود تا برنامه ها و سیاست ها به شکست 
بینجامد و ناکارآمدی را به دنبال داشته باشد. 
این همان سیاســت مشروعیت زدایی از نظام 
دینی با اســتفاده از ابزار ناکارآمدی است که 
خود موجب آن هستند.)نساء، آیات 61 و 62؛ 

آل عمران، آیه 118؛ توبه، آیه 47(
منافقان  و وارونه نمایی:  9. وارونه بینــی 
انسان هایی هســتند که قدرت تحلیل خود را از 

دســت داده و امور را وارونــه می بینند و وارونه 
توصیف و تحلیل می کنند. بنابراین، توصیه های 
آنان نیز وارونه اســت. )بقره، آیات 7 تا 15( خدا 
منافقان را با عبارت »رکس« توصیف می کند که 
به معنای وارونه بودن است؛ یعنی مثل کسی که 
ســرنگون راه می رود و می نگرد.)نســاء، آیه 88؛ 
المصبــاح، ج 1 ـ 2، ص 237، »الرکــس«( این 
نگرش منافقان به امور موجب می شود تا حقایق 
را نیز وارونه ببینند و تحلیل و توصیه های نادرست 
به مردم ارائه دهند. همین وارونه بینی و وارنه نمایی 
باعث می شود که آنان مردم را از حقایق دور دارند 
و رهبری را از چشــم مردم بیندازند. شاید بتوان 
گفت که تحیری که آنان در امور دارند، با بیان و 
تبلیغــات آنها، به مردم انتقال می یابد و موجبات 
تردید و شک را در مردم فراهم می آورد.)بقره، آیات 

8 و 15؛ نساء، آیات 142و143؛ توبه، آیه 45(
10. توطئه در محافل مخفی: توطئه های آنان 
به این هدف اســت که رهبری جامعه را در اختیار 
بگیرند و با نام دین بر مردم حکومت کنند. خود را 
به جهات برتری در اموال و ثروت و جمعیت پیروان 
و طرفداران و فرزندان، مردمانی ارجمند می شمارند 
که می بایست زمام امور کشور و جامعه را به دست 
گیرند و مؤمنان را که از نظر آنها مردمانی ســفیه 
و نابخرد هستند از مراکز قدرت بیرون برانند بلکه 
پله پلــه و گام به گام چنان پیــش روند که حتی 
مؤمنان را از مرزهای جغرافیایی کشور اسلام بیرون 
برانند و آنان را آواره و سرگردان کنند. )منافقون آیه 
8( منافقان در انجمن ها و محافل و جلسات مخفی 
و ســری خویش توطئه می کننــد تا چگونه بتوان 
رهبری دینی را شکست داد یا ناکارآمد نشان دهد 
و مشروعیت زدایی کرد؛ خدا می فرماید: آیا کسانی 
را که از نجوا منع شده بودند ندیدی که باز بدانچه 
از آن منــع گردیده  اند برمی گردند و با همدیگر به 
]منظور[ گناه و تعدی و سرپیچی از پیامبر، محرمانه 
گفت وگو می کنند و چون به نزد تو آیند تو را بدانچه 
خدا به آن ]شــیوه[ سلام نگفته سلام می  دهند و 
در دل هــای خود می گویند چرا به آنچه می  گوییم 
خدا ما را عــذاب نمی کند؛ جهنم برای آنان کافی 
اســت، در آن درمی آیند و چه بد سرانجامی است.
)مجادله، آیه 8( پس منافقان در ظاهر کاتولیک تر 
از پاپ ظاهر می شوند و زنده بادهایی را به رهبری 
می دهند که خدا نیز آن گونه تحیت نفرستاده است.
)همان( درحقیقت می خواهند این گونه ظاهری فریبا 
داشــته باشند و کارشــکنی و معصیت و مخالفت 
خوانی های خویش را در پشت نقاب نفاق و فریب 
مخفی سازند.)همان( آنان در محافل و انجمن سری 
و شیطانی خویش دمی از توطئه دست برنمی دارند 
و رفتارهــای مؤمنان که بر پایه آموزه های وحیانی 
است را رفتارهای قابل تمسخر برمی شمارند. )بقره 
آیــه 14( مؤمنان و جامعــه ایمانی و رهبری را به 
تمســخر می گیرند و درباره روش ها و برنامه های 
وی به نقد اســتهزایی می پردازنــد و رهبری را به 
ســاده لوحی متهم می کنند که همواره هر چیزی 
را که از ایشان می شنود می پذیرد و بدون اعتراض 
گوش می دهد. از این رو رهبری را به ســاده لوحی 
 متهم می کنند و می گویند که وی فردی اذن است. 
اذن کســی اســت که همه ســخنان را به دقت 
گوش می دهد و حتی به ســخنان یــاوه و چرند 
و دروغ آنــان توجــه می کند و به نوعی، انســانی 
زودباور اســت که گوش به دیگری می ســپارد و 
هرچه دیگری گفت عمل می کند. خدا منافقان را 
این گونه در قرآن رســوا می سازد: برخی از مردمان 
کســانی هستند که می گویند به خدا و روز آخرت 
ایمــان داریــم در حالی که مومن نیســتند، آنان 
می خواهند با این کار، خــدا و مومنان را بفریبند 
و خدعــه و نیرنگ بزنند ولی آنان تنها خودشــان 
 را می فریبنــد و بــه ایــن مطلب آگاه نیســتند.

)بقره آیه 8 و 9(
11. کارشــکنی: از نظر قرآن، کارشکنی از 
روش های منافقان علیه رهبری جامعه اســت. 

)توبه، آیه 47(

دعا، هم طلب است و هم مطلوب
قطع نظر از اجر و پاداشــی که برای دعا هســت و قطع نظر از اثر استجابتی که بر دعا مترتب 
است،دعا اگر از حد لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز درآید یک 
روحانیت بسیار عالی دارد،مثل این است که انسان خود را غرق در نور می  بیند، شرافت گوهر انسانیت 
را در آن وقت احساس می  کند.آن وقت خوب درک می  کند که در سایر اوقات که چیزهای کوچک 

او را به خود مشغول داشته بود و او را آزار می  داد چقدر پست و ساقط و سافل بوده. 
انســان وقتــی که از غیر خدا چیزی می  خواهد احســاس مذلت می  کنــد و وقتی که از خدا 
می خواهد احســاس عزت.لذا دعا، هم طلب اســت و هم مطلوب، هم وسیله است و هم غایت، هم 

مقدمه است و هم نتیجه.
اولیای خدا هیچ چیزی را به اندازه دعا خوش نداشتند، همه خواهشها و آرزوهای دل خود 
را با محبوب واقعی در میان می  گذاشــتند و بیش از آن اندازه که به مطلوبهای خود اهمیت 
می  دادند، به خودِ طلب و راز و نیاز اهمیت می  دادند، هیچ گونه احســاس خستگی و ملالت 

نمی  کردند. 
*مجموعه آثار استاد شهید مطهری )دعا)بیست گفتار((
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